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1325 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 ( 2حضور، بخش اول )گنج  969خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 ۸3۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند ها را بسته ها و گوش چشم 

 اند ها را که از خود رسَته جز مر آن 

عدم و چشم  سکوت   بین  انسان گوش  همۀ  هشیاری  شده شنوِ  بسته  همانیدگی  با  خرابها  صدای  فقط  و  را  است  کاری 

اند و مرکزشان از جنس عدم  هایش رهایی یافته ذهنی و همانیدگی هایی که از منشنوند، نه صدای خرد زندگی. مگر آن می

 است. شده 

 ۸3۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جز عنایت که گشاید چشم را؟ 

 جز محبّت که نشاند خشم را؟ 

چه به  را  انسان  همانیدۀ  چشم  ایزدی  عنایت  می   جز  باز  چه چیزی  را  انسان  خشم  عشق  و  محبت  از  غیر  چیزی    کند؟ 

 نشاند؟ فرومی 

: عنایت ایزدی همیشه در دسترس است. کافی است چیزهای ذهنی را به مرکزمان نیاوریم، فضا را باز و مرکز را  1نکتۀ  

 عدم کنیم و منبسط شویم. 

جو نیست و عشق  شود اما خداوند کینه: ما انتظار داریم بتوانیم خشم را با خشم فروبنشانیم، این از کینه ناشی می2نکتۀ  

 دارد. ما هم باید با یکی شدن با او و پخش ارتعاش و مهرِ زندگی، خشم را که نمایندۀ بقیۀ دردهاست فرونشانیم. 
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 ۸39مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 توفیق خود کس را مباد  جهدِ بی 

 در جهان، واَللَّـهُ اعَْلَمْ بِالسدَّاد 

 سَداد: راستی و درستی *

توفیق و پندار کمال را خداوند  مزد شود. این جهد بی کسی گرفتارِ تلشِ بیهوده و ناموفق و کارِ بی خدا نکند که در این جهان  

کند؛ و  دهد و درد ایجاد می ذهنی و مرکز همانیده انجام شود نتیجه نمی کس نکند، زیرا هر فکر و عملی که با من روزی هیچ 

 ذهنی آگاه نیستیم. خداوند به راستی و درستی داناتر است و ما با من 

چه کاری بد و نادرست. و اگر مرکزمان را عدم    داند چه کاری برای ما خوب و درست است، و نکته: تنها خداست که می 

 دهد.کنیم این را نشانمان می 

 351۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بر قرینِ خویش مَفْزا در صفِت

 کآن فراق آردَ یقین در عاقبت

گو، بر قرین  و ها، در صفتِ گفتهای ذهنی به مرکزت و تندتند حرف زدن برحسب آن ای انسان، با آوردن چیزها و وضعیت 

به او مجالِ سخن گفتن بده. با فضاگشایی و مرکز عدم ذهنت را خاموش کن تا   اصلی خود که خداوند است، پیشی نگیر و 

به او قطع    شده های زندهزندگی از طریق تو سخن بگوید. در غیر این صورت، بدون شک اتصال تو با خداوند و انسان 

 خواهد شد. 
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سازی ذهن و عقل محدودمان، بین  ربط براساس سبب ها و پرسیدن سؤالات بی : با فکر و عمل برحسب همانیدگی 1نکتۀ  

 اندازیم درست مانند موسی که سؤالاتش سبب جدایی او از خضر شد. خودمان و خدا جدایی می 

 : با خداوند مسابقه ندهیم. سرعت فکر و عمل را کُند کنیم و اجازه دهیم خدا از طریق ما حرف بزند. 2نکتۀ 

 3515مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نُطقِ موسی بُد بر اندازه، ولیک

 هم فزون آمد ز گفتِ یارِ نیک 

اندازه بود و پُرگویی نکرد، اما قرار بود خضر حرف بزند نه  قدرها زیاد نبود و به های موسی با خضر آن عنوان مثال، صحبت به 

 او، بنابراین از گفتار رفیق و همراهش خضر زیادتر حرف زد. 

زنیم زیادی است و دخالت در کار اوست  قدر که حرف می زنیم، اما همان نکته: ما هم به خیال خودمان با خدا زیاد حرف نمی 

 آورد. بار نمی کاری به ای جز خرابو نتیجه 

 3516مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آن فزونی با خَضِر آمد شِقاق

 گفت: رَو، تو مُکثْرِی، هذا فرِاق 

 شِقاق: جدایی و دشمنی *

 پُرگو  مُکْثرِ: *
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آن پرگویی و زیاد سؤال کردن موسی از خضر که نماد خداوند است، سبب جدایی و فاصله افتادن بین آن دو شد. درنتیجه  

 زنی و پرگو هستی، برو که وقتِ جدایی من و تو فرارسیده است.« خضر به او گفت: »حالا که زیاد حرف می 

 ۷۸(، آیۀ 1۸قرآن کریم، سورۀ کهف )

 .«  …»قَالَ هَذَا فِرَاقُ بیَنْیِ وَ بیَنْکَِ

 .« … [ جدایى میان من و توست»گفت: این ]زمان

 351۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 موسیا بسیارگویی، دور شو 

 کور شو  ورنه با من گنُگ باش و 

خواهی همراهِ من باشی، پس لال  شوی و می زنی، برو از من دور شو! اگر دور نمی ]خضر گفت[ ای موسی خیلی حرف می 

 باش و کور شو یعنی حرف نزن. 

سازی سؤال نکن که این چیست. اگر این لحظه زندگی چیزی نکته: در واقع پیام بیت این است که ای انسان، مدام با سبب 

پسندم و مرا ارضا  رساند. منقبض نشو و نگو چرا. نگو چون من این را نمی دهد دارد به تو پیغام می را در ذهنت نشان می 

ها را از چشمت بردار  کند، فایده ندارد. لال شو، و ذهنت را با رعایت »اَنْصِتُوا« خاموش کن. کور شو و عینک همانیدگی نمی 

 اش چه خواهد شد. صورت برو و دنبال ذهنت را بگیر و ببین نتیجه  و با نور خدا ببین. در غیر این
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 351۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ایور نرفتی، وز ستیزه شِسته 

 ایای، بگْسستهتو به معنی رفته 

 است.  شِسته: مخفف نشسته  *

ای، بدان که درحقیقت  جا نشسته ای، و از روی لجبازی و عناد اینگوید[ اگر هنوز مرا ترک نکرده و نرفته]خضر به موسی می 

 ای.جا هستی و از من دور نشده کنی اینای، ولی در ذهنت فکر می و از من گسسته  تو رفته 

کنی و از من  زنی، عبادت میای، تندتند حرف می گوید اگر با مقاومت و ستیزه هنوز در ذهن نشسته ]خداوند هم به ما می 

 ای.[ ای و از ادارۀ من خارج گشتهخواهی، بدان که دراصل و در معنا تو رفته کمک می 

 لحظه مرکز را عدم کنیم.به نکته: برای این که خداوند روی ما کار کند، باید لحظه 

 3519مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 چون حَدَث کردی تو ناگه در نماز 

 گویدت: سوی طهارت رَو بتاز 

 کند که بروی و دوباره وضو بگیری.هرگاه حین نماز خواندن، ناگهان ادرار یا بادی از تو خارج شد، شرع به تو حکم می 

که به مرکز عدم وصل هستیم، اگر یک چیز ذهنی مثل درد یا همانیدگی به مرکزمان راه یابد، این اتصال قطع  نکته: درحالی 

 ها در آبِ فضای یکتایی شسته شده و پاک شویم.شود، بنابراین باید دوباره فضا را باز کنیم تا نِجاستِ همانیدگی می
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 352٠مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شوی ورَ نرفتی، خشک جنُبان می 

 خود نمازت رفت پیشین ای غَوی 

 پیشین: از پیش *

 غَوی: گمراه *

کاری بیهوده   جای آوردن، درواقعاگر نروی تجدیدِ وضو کنی، خم و راست شدن تو و صورتِ ظاهریِ نماز را بدون حضور به 

 است. صورت ای گمراه نمازت از قبل باطل شده اینفایده است، چراکه در بی و 

صورت  های ما را انجام دهد، درایندست گیرد و کارنکته: باید در خود بازبینی کنیم که اگر قرار است خداوند ادارۀ امور ما را به 

  کنیم، کارمان بیهودهذهنی، برحسب همانیدگی و درد فکر و عمل می باید چه چیزهایی را رعایت کنیم. اگر مرتب با عقل من

 ای ندارد. است و فایده 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 969منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان
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 گنج حضور، بخش دوم  969خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 19٠٠مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 از ترازو کم کنُی، من کم کنم

 تو با من روشنی، من روشنمتا 

گوید[ در توازن بین دو هشیاری حضور و هشیاری جسمی، اگر از میزان حضور  ]مولانا از زبان زندگی خطاب به انسان می 

کاهم، ولی تا زمانی که مرکزت عدم  صورت من نیز از بهرۀ تو می جهانی همانیده شوی، دراینکم کنی و با چیزهای این 

کنم، وسیلۀ من روشن است، من هم به تو عنایت کرده، با تو صاف و روشن هستم، یعنی از طریق تو کار می بوده و به 

 بخشم. خرد، شادی و آرامش را نثارت کرده و دردهایت را شفا می 

باشد. با یک ارزیابی صحیح از میزان حضور خود در طول  نکته: درست شدن زندگی ما در گرو عدم کردن مرکزمان می

 باشد. توانیم بفهمیم تا چه اندازه زندگی و امور ما درست شده و در حال بهبود می روز می 

 ۸39مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بی آن خمیرمایه گر تو خمیرِ تن را 

 صد سال گرم داری، نانش فطیر باشد 

 فَطیر: نانی که درست پخته نشده باشد. *

مرکزت عدم نیست، اگر خمیر تن را با تأیید و توجهات بیرونی  که از زندگی قطع هستی و  بدون خمیرمایۀ حضور درحالی 

سر باز هم  صورت آخردراین گذاری کنی،ها سرمایهجهانی، صد سال هم گرم نگه داری و زندگی را در همانیدگی و این 

 شود. نان تو خمیر می 
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]این نان شامل تمام امور زندگی ما اعم از شغل، زندگی زناشویی، تربیت فرزند، کارهای کوچک و بزرگ اجتماعی و ...  

 باشد.[ می

 313مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جوابِ مشکلِ حیوان گیاه آمد و کاه 

 که تخمِ شهوتِ او شد خمیرمایه خواب

اوست حل   یا کاه که غذای  گیاه  پیدا کردن  با  این مسئله  و[ جواب  و خوابیدن است  ]مسئله و مشکل حیوان خوردن 

شود، اما از طرفی هم پرداختن به این مسائل و با هشیاری جسمی عمل کردن یعنی همواره شهوت و حرصِ خوردنِ  می

 شود. چیزها را داشتن، خمیرمایۀ خواب او می 

با آن همانیده شویم، دراین چه که ذهن نشان می : اگر آن 1نکتۀ   به مرکزمان راه یابد و  این همانیدگی،  دهد،  صورت 

از  ها و گم شدن در فکرها می خمیرمایۀ خواب ما یعنی دیدن برحسب همانیدگی  این نوع  با داشتن  شود و درنهایت 

 ها در مرکز و دیدن بر اساس آن، خمیرمایۀ هشیاری جسمی است. شویم. گذاشتن همانیدگی هشیاری مانند حیوان می 

 ایم.ها ایجاد کرده : مسائل معمولی جهان را ما خودمان با مرکز همانیده و دیدن برحسب همانیدگی 2نکتۀ 

 313مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 خر از کجا و دمِ عشقِ عیسوی ز کجا؟ 

 الَابوابکه این گشاد ندادش مُفتَِّحُ 

 الَابواب: گشایندۀ درها، خدای تعالی مُفتَِّحُ*
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شود، کجا! و وقتی  می بخش زندگی در وجودش جاری  کننده و حیات کند و دم زنده که انسان فضا را باز می   حال زمانی 

با هشیاری جسمی عمل می فضا را می  او  اینکند، کجا! چراکه در بندد و  به  بازکنندۀ درها، خداوند  صورت گشایش را 

 است. نداده 

 313مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست و طوقِ کَرمَّناکه عشق خلعتِ جان 

 برای ملکِ وصال و برای رفعِ حجاب

 کَرمَّنا: گرامی داشتیم.*

گرداند.  را به حقیقت وجودی خویش متصل می  پوشاند و او ست که جان انسان را می عشق یا دم ایزدی لباس فاخری

انسان را گرامی داشته و می  نهایت و  خواهد در او به بی عشق وحدت مجدد هشیارانه با خداوند است، خداوندی که 

 دارد. دَرد و از میان برمیها، پندار کمال و ناموس را می ابدیت خویش زنده شود. همچنین عشق حجاب همانیدگی 

انسان، همان توانایی فضاگشایی : »طوق کرَّمنا«، ارزش و گرامی 1نکتۀ   انسان بیشتر فضا را باز  داشت  ست و هرچه 

 یابد.کند، ارزش بیشتری می می

ست  شود و انسان از قُوت اصلی خویش که نور فضای یکتایی: هنگام فضاگشایی هشیاری بر هشیاری منطبق می 2نکتۀ  

 کند. تناول می 
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 ۷٠(، آیۀ 1۷قرآن کریم، سورۀ اسراء ) 

 عَلىَ کثَیِرٍ ممَِّنْ خلََقنَْا تَفْضیِلاً.«  »وَلَقَدْ کَرمَّنَْا بَنِی آدمََ وحََمَلنْاَهُمْ فِی البَْرِّ وَالْبَحرِْ ورََزَقنَْاهُمْ مِنَ الطیَّبَِّاتِ وَفضََّلنَْاهُمْ

ها ها را )بر مرکب( در برّ و بحر سوار کردیم و از غذاهای پاکیزه آن»و محققاً ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن 

 ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم.«را روزی دادیم و آن 

 1۷۴6مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 خمیرکردۀ یزدان کجا بماندَ خام؟ 

 خمیرمایه پذیرم، نه از فطَیرانم

 فَطیر: نانی که درست پخته نشده باشد. *

ماند؟ بنابراین فضا  زند کیِ خام می کند و خودش هم به آن مایه می شده درست می خمیری که خداوند در فضای گشوده 

می  باز  می را  زندگی  اختیار  در  را  خود  مرکز،  کردن  عدم  با  و  خمیرمایهکنم  خداوند  تا  بزند.  گذارم  خمیرم  به  را  اش 

 صورت از فطیران نیستم که نانم ناپخته بماند. دراین

زنیم و به نتیجۀ  آید و آن را به هر کار و هدفی که داریم می : دو نوع خمیرمایه وجود دارد؛ یکی از طرف زندگی می 1نکته 

رویم ها فرومی رسیم. و دیگری خمیرمایۀ ذهن است که اجسام را در مرکزمان گذاشته، به خواب آن مطلوب خویش می 

شود، و خلعت  شویم. این خمیرمایه ما را از لطفِ بازکنندۀ درها محروم کرده و دیگر دَم عشق در ما جاری نمی و سحِر می 

 کنیم. عشق را که مختص انسان است نپوشیده و به مرتبۀ حیوانی، هشیاری جسمی، هبوط می 

ذهنی را زنده نگه داریم، هر لحظه جسمی را به  شود ما مقاومت کنیم، منقبض بشویم، فضا را ببندیم، من: نمی 2نکته  

ذهنی دراصل  زور فضاگشایی هم بکنیم؛ چراکه منها عمل کنیم و بخواهیم به شدگی مرکزمان بیاوریم و با باورها و شرطی 
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خواهیم با ذهن، عمل  ست که می است. درحقیقت فضاگشایی خروج از همین هپروتی وجود آمده از انقباض و مقاومت به 

 فضاگشایی را انجام دهیم. 

 1۷۴6مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 است  فَطیر چون کند او فاطِرُالسمَّوات

 چو اخترانِ سماوات از منُیرانم 

 ها شکافندۀ آسمان  فاطِرُالسَّموات:*

 نوردهنده، درخشنده منُیر:*

کند، چراکه او گشایندۀ آسمان درون است. بنابراین من نیز فضا را  نمی خداوند هرگز نان انسان را فطیر و او را منقبض 

پراکنم و به  شده نور میصورت مانند ستارگان آسمان از این فضای گشوده کنم، دراینباز کرده و در کار او دخالت نمی 

 شوم. عشق مرتعش می 

 شوم یا نه؟  : حال باید طبق این بیت در خود بازبینی کنیم که آیا من به زندگی مرتعش می 1نکتۀ 

صورت  ها فکر و عمل کنیم و اجازه دهیم جمع به گاه نباید از جمع تقلید کرده مانند آن : ما باید آگاه باشیم که هیچ 2نکتۀ 

 قرین روی ما اثر بد بگذارد.

 266٠مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 تویی فرزندِ جان، کارِ تو عشق است 

 چرا رفتی تو و هرکاره گشتی؟ 
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 کارهاش انجام دهد، همهذهنیهای منِاساسِ انگیزهکه هر کاری را بر هرکاره: کسی *

ست. بنابراین باید هر  ای انسان تو فرزند خدا و از جنس او هستی و کارِ تو فقط عشق ورزیدن و زنده شدن به زندگی 

لحظه فضاگشایی کرده، با او یکی شوی و به زندگی ارتعاش کنی و اجازه دهی تا خداوند کارِ تو را انجام دهد. حال چرا  

 کنُی؟ها را می ای و هر لحظه کارِ یکی از آن دهد به مرکزت آوردهتو هر چیزی را که ذهن نشان می 

 2۸9٠مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هرکه او عاشق جسم است، ز جان محروم است 

 تلخ آید شِکَر اندر دهنِ صفرایی 

آورد و برحسب آن  دهد و از جنس جسم و فکر است، به مرکزش می چه را که ذهن نشان می لحظه آن به هرکس لحظه 

سبب و آرامش خدایی به مذاق او تلخ  شکر، شادی بی  کند، از جان زندۀ زندگی محروم است. بنابراینبیند و عمل می می

 کند. شود، چراکه او به درد عادت دارد و دائماً هرچیز را به مسئله، مانع، درد و دشمن تبدیل می می

کنند،  شنوند، این نوع شادی را مسخره می سبب می به شادی بی هایی راجعذهنی هنگامی که صحبت های مننکته: انسان 

ست  ها باید تمام اوضاع و احوالِ جهان بیرون درست باشد تا بخندند و احساس شادی کنند. این درحالی چراکه از نظر آن 

 شود. یابد و اصلح می که وضعیت انسان فقط با فضاگشایی سامان می 

 129۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها مر شاخ را سخت گیرد خام 

 که در خامی نشاید کاخ را زآن
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گیرند، زیرا میوۀ کال شایستۀ کاخِ  های درخت همانیدگی را سفت و سخت می شاخه  ذهنی،های منهای خام، انسان میوه

 شاهانه نیست. 

و همانیدگی نکته: هرکس که   با سبب ها فکر و عمل می برحسب جهان  و  به بحث کند  پردازد و  جدل می وسازی ذهن 

عبارتی با انبوهی  است. به دانم«، هنوز خام است و شایستۀ خداوند نشده گوید »میهمواره با عقل ذهن عمل کرده و می 

 توان به خدا زنده شد. های ذهنی نمی سازی و سبب  از همانیدگی 

 1295مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گزانچون بپخت و گشت شیرین، لب 

 ها را بعد از آن سست گیرد شاخ 

 گیرد.هرگاه میوه پخته و بسیار شیرین شود، از آن به بعد شاخه را سست می 

ابیات آگاه شویم  مرادی ناله و شکایت نکنیم، به این  نکته: وقتی دراثرِ شکر و صبر و فضاگشایی بپزیم، یعنی هنگام بی 

خود جهان  شود، ما نیز خودبه صورت مانند میوۀ رسیده که ناگهان از شاخه جدا می و همواره »رضا« داشته باشیم، دراین

 را رها خواهیم کرد. 

 1296مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون از آن اقبال شیرین شد دهان 

 سرد شد بر آدمی مُلکِ جهان
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کند و درنتیجه  همین که انسان فضا را باز کرد و متوجه شد که زندگی از طریق او براساس خرد کل زیبا و استادانه کار می 

جهانی در دل او سرد شد و  صورت دیگر میل به همانیده شدن با چیزهای ایناینتمام امور او در بیرون بهبود یافت، در

 خود را از دست داد.    جذابیت 

 129۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گیری و تعصّب خامی است سخت 

 آشامی است تا جنَینی، کار خون 

  گیری و تعصب است و درواقع نشانۀ خامی و نپختگی هشیاریها سختهمانیده شدن با باورها و سعی در اجرای آن 

عنوان هشیاری مانند یک جنین در شکمِ ذهن هستی، کارِ تو نوشیدنِ خونابۀ  باشد. بنابراین تا زمانی که به انسان می 

 درد و غصه است. 

عنوان مثال افرادی که با مذهب  اش اصرار دارد. به طور فردی و جمعی بر اجرای باورهای همانیدهذهنی به : من 1نکتۀ  

ها کافر هستند و  صورت همۀ آن اند، همواره معتقدند اگر دیگران مطابق باورهای آنان عمل نکنند، دراین خاصی همانیده

 به جهنم خواهند رفت. 

وظیفۀ ما فقط این است که براساس تعصب   تواند ما را از شکم ذهن به فضای حضور متولد کند و: تنها خداوند می 2نکتۀ  

 ذهنی عمل نکنیم. و عقل ناقص من 

 592مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 مانَداگر چرخِ وجودِ من از این گردش فرو 

 کَس که گردون را بگردانَد  بگردانَد مرا آن 
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دهد بازایستد،  چه که ذهن نشان می اگر چرخ وجود من یعنی جهان درون و بیرونم، از گردش فکرهای همانیده و آن

 کند، زندگی مرا نیز اداره خواهد کرد. صورت مرکزْ خالی شده و خدایی که تمام کائنات را اداره می دراین

مان  ذهنی هستیم، زندگی کنند. حال اگر ما تصور کنیم منذهنی را اداره می آیند، منهایی که به مرکز مینکته: همانیدگی 

کند که ایم، بدون هیچ صنع و ابتکاری اداره می ذهنیِ خودمان براساس آفلینی که در مرکز گذاشتهرا عقل محدود من 

 ای جز افزایش درد و مسئله، و کارافزایی نخواهد داشت. قطعاً نتیجه 

 3991مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که در ظلمت برانَد بارَگی وآن 

 بارگی برکنَد زآن نور دل یک 

 مطلقِ سُتور، اسب  بارَگی:*

ها فکر و عمل  های سال اسبِ عمرش را در تاریکی ذهن همانیده رانده، به عبارتی برحسب همانیدگی آن کسی که سال 

کنَد و دلش را بر روی  باره دل می یک کرده، و در دردها و فکرهایش گم شده، او از نور عشق و حضور خداوند در درونش  

 کند. شود و در جبرِ تاریکی ذهن، زندگی می بندد، یعنی ناامید می آن نور می 

ای برسیم که بگوییم: »کدام نور؟ کدام خدا؟ و کدام عشق؟ من  نکته: با داشتن هشیاری جسمی بعید نیست به مرحله

ذهنی در درون اهمیت داده و  شناسم.« اما نباید به این نداهای غول من ها را می فقط همین هشیاری جسمی و همانیدگی 

توانیم در هر سنی شروع کنیم به برداشتن درستِ اولین قدم، آن هم با نیاوردن چیزهای جسمی  ناامید شویم، بلکه ما می 

دهد به مرکزمان. همچنین باید بدانیم که خداوند همواره منتظر دلِ واقعی ماست که آن را با فضاگشایی  که ذهن نشان می 

 تقدیمش کنیم. 
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 236۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هرکه را افعالِ دام و ددَ بُودَ 

 بر کریمانَش گُمانِ بَد بوَُد 

طور مانند  هر کسی که کارهایش مانند حیوانات اهلی است که همیشه به فکر هرچه بیشتر خوردن غذا هستند، و همین

هایی مانند مولانا گمان بد دارد و به درستیِ  آورد، به انسان درّد و پایین می حیوانات وحشی هشیاری خودش و بقیه را می 

 کند.های بزرگان برای بهتر زندگی کردن، شک می آموزه

شود به این  گوییم:»نمی نکته: ما به دلیل داشتن هشیاری جسمی به دانش بزرگانی چون مولانا سوءالظَّن داریم و می 

گونه که ایشان گفته است درست نیست، من از کجا منظورشان را بفهمم؟ من خودم بلد هستم  ها عمل کرد، این آموزه

 ها درست نیستند.« چطور زندگی کنم و اصلً این آموزه 

 11٠3مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست خلق را طاق و طُرمُ عاریتّی 

 ست امر را طاق و طرُُم ماهیتّی 

 طاق و طُرمُ: جلل و شکوهِ ظاهری *

گیرند، اما شکوه و جلل »امر«،  ها میذهنی قرضی است، چراکه آن را از جهان و همانیدگی های منشکوه و جلل انسان 

 که همان خداوند و جنس اصلی ماست، ماهیتاً و به خودی خود اصیل بوده و ارزش حقیقی دارد. 
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 11٠۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 از پیِ طاق و طرُُم خواری کشَند

 بر امیدِ عِزّ در خواری خَوشند

چیزها به مرکزِ   ای که با آوردن اند و غم و غصه ها قرض گرفتهگی و همانید  خاطرِ جلل و شکوه ظاهری که از دنیامردم به 

کرده  ایجاد  می خود  خواری  می اند،  پست  را  خودشان  و  این کِشند  امید  به  و  چیزهای  کنند.  براساس  مردم  توسط  که 

خوشند و احساس خوشبختی  جهانی دیده شوند و به بزرگی ذهنی دست یابند، در این بدبختی و ذلیلیِ خودشان دل این

 کنند.می

 11٠5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یْ خُدوکروزهبر امیدِ عِزِّ ده

 اند از غم، چو دوک گَردنِ خود کرده 

 های دنیویروزه: اشاره دارد به ناپایدار بودنِ خوشی دَه *

 خُدوک: آشفته، پریشان، گذران *

 ریسند. دوک: آلتی که با آن نخ می *

ست،  حالی ذهنی به امید رسیدن به عزت و بزرگی موقت در این جهان که آکنده از غم و پریشانهای دارای من انسان 

اند. چون فقط نگران راضی کردن مردم و نگه  ریسی لاغر و باریک کرده گردنِ هشیاریِ حضور خود را مانند دوک نخ 

 داشتنِ این تصویر عزت و بزرگی در ذهن مردم هستند.
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که هر لحظه حواسمان به درون و گسترش فضای آن باشد،  جای ایننکته: وقتی ما بزرگی را از جهان قرض بگیریم، به

ترسیم که مبادا عزتمان کم شود. بنابراین دائماً درحال انقباض هستیم، و گرفتار دروغ  به جهان بیرون است و همواره می 

 شویم تا از خود یک تصویر ذهنی عالی به مردم ارائه دهیم.و ریا می 

 11٠6مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا که منم؟آیند اینچون نمی 

 کاندرین عِزّ، آفتابِ روشنم

 عزِّ: بزرگی *

یعنی همان آسمان گشوده ]مولانا می  این جایی که من هستم  به  از ذهن  با فضاگشایی  درون  گوید[ چرا مردم  شدۀ 

ام شده عدم صورت آفتابِ درخشان از مرکز  شوند؟ زیرا در این بزرگی و عظمت، به نهایت خدا زنده نمی آیند و به بی نمی 

 کنم.است و برکت را در عالم پخش می ام که هم درون و هم بیرونم از این نور شاد و پربرکت شده طلوع کرده 

 3212مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت 

 اسبه تاخت اندر اِستکمالِ خود دو 

 خواهی اِستکمال: به کمال رسانیدن، کمال *

 دواسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن*
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های ناشی از همانیدگی و  هر کس که از جنس زندگی شود، با نگاه کردن به ذهنش درصدد پیدا کردنِ نواقص و عیب 

اسبه و  ها برآید و با فضاگشایی تمرکز را روی خود قرار دهد، مانند کسی است که برای به کمال رساندنِ خود دو رفع آن

 تازد. با سرعت زیاد می 

ست. حال با تکرار و تأمل  ها فکر و عمل کردن برای انسان عیب بزرگی نکته: گرفتن ارزش از جهان و با دیدِ همانیدگی 

 کند، اصلح کرد. سازی کار می توان دید غلط ذهن را که همواره با سبب بر ابیات مولانا می 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 969منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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